
یادتهستدرنامهقبلیامگفتمکهمیخواهمبه
موسسهمدبروم؟خوب،اشتباهمنراتکرارنکن!

ازاینجاهافرارکن!ماساعتهابرایلباس،آرایشومو
منتظرماندیم،برایفقطچندثانیهراهرفتن!

ازسنجاقهاییکهخیاطهابههمهجیابدنتفرومی
کنند،چیزینمیگویم.کارمندانشانحتیازسگهای

دستآموزلوسهمحسودتربودند!

خوشبختانه)حداقل،مندرآنزماناینطورفکر
میکردم(،دریکماشینبزرگباسردبیرروزنامهیبزرگی
آشناشدم.همانطورکهحتماًتصورمیکنی،ازفرصت
استفادهکردم،آرزوداشتمبارییسجمهورهای
آمریکاودانشمندانمصاحبهکنم،یابرای

بازدیدازدهانهآتشفشانبروم!
اماچنینشانسینداشتم!مجبورشدمدربارهی

سگمردهایخبربنویسم.
کیفمرابستموفرارکردم.

خیلیممنون.
نخواستم!

فکرکردم،»ملانی،نمایشچطور
است؟«گفتمبالباسهایبامزهکمی
اینطرفوآنطرفمیپرمکهبرای
حفظاندامهممناسباست!خوب،
حدسبزنچهکسیبهنمایشآمد؟
درستاست،یککارگردان!باورمی

کنی؟پاییکیازبازیگرانششبقبلاز
فیلمبرداریپیچخوردهبودواونیازبه

بازیگرداشت.
چهشانسی!اوفوراًمنراجایگزینکرد،

بدونهیچآزمونی!

فردایشراهیسفرشدیم.امیدوارمدراین
سفرنزدیکخانههمبیایم.حیفکهازتوو
مادربزرگخیلیدورهستم.دلممیخواست

ببینمت!شایدیکوقتدیگر،پس.امیدمرااز
دستنمیدهم!

ازدورمیبوسمتودرآغوشمیگیرمتسربه
هوایخودم!همینطورمادربزرگرا.قولبده
کهتانامهیبعدیاممراقبخودتهستی.

همهاتفاقاتسفررابرایتمینویسم.

ملانی،خواهربزرگتکه

عاشقتواست!
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